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   احتجاج علامه حلی: 

علامه    ؛ولو عادت به کشتن کرده باشد  ؛شودکه مسلمان به خاطر ذمی قصاص نمی  ابن ادریس قائل شده
این   ،ولی نظر خود ایشان  ؛ مستند قول ابن ادریس باشد  ،تواند اطلاق »لایقاد مسلم بذمی«حلی گفته می

 تقیید خورده است.  ،است که این اطلاق
 نکته اصولی: 

و مفید عموم است بلکه نکره در سیاق نفی    ؛فرماید: حدیث »لایقاد مسلم ...« اطلاق نداردشهید ثانی می
 . )این نکته لفظی است و در حکم تاثیری ندارد( 

   :کافر نوع مجازات مسلمان معتاد به قتل

 مجازات مسلمان، از باب قصاص است لذا فاضل دیه مسلمان باید به ولی او رد شود  .1

 گیرد مجازات مسلمان، از باب حدود )افساد( است لذا ردی صورت نمی .2
 ظهور تفاوت دو قول مذکور: 

باشد  .1 قصاص  باب  از  می  : اگر  قصاص ساقط  ولی،  عفو  قصاص  شودبا  اجرای  به    ،و  نیاز 
 درخواست ولی دارد.

 و عفو او نیز تاثیری ندارد.  شتهکشتن، نیاز به درخواست ولی ندا  :اگر از باب حد افساد باشد  .2
  نکته:

 برای اجرای قصاص همه اولیاء باید درخواست کنند یا مقتول اخیر؟ دو نظر است:
 .ثبوت قصاص است: نیاز به درخواست همه اولیاء است  جزء سببقتل نفرات اول  .1

(قصاص)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
حکم مسلمان معتاد به قتل ذمی 25جلسه  استاد صادقی
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ثبوت قصاص است: فقط درخواست ولی مقتول اخیر لازم است )نظر   شرطقتل نفرات اول   .2
 . شهید دوم( 

 نکته: 

شود اگر دیه مسلم فاضلی  در صورت قصاص، دیه همه مقتولین در نظر گرفته می  بنابر نظر اول:
 شود. داشت به ولی او رد می

 فاضل دیه قطعی است و باید به ولی رد شود.  بنابر نظر دوم:
 


